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 چکيده

اي که دارد علاوه بر عناصر ادبی عاطفه، خياا،، اسالو    هاي مختلف آثار ادبی، مقامات با توجه به ساختار ويژهدر ميان گونه

و اگار  وگوسات   وياژه گفات  جمله پيرنگ، شخصيت، کشمکش، زاوية ديد، صاننه و باه   و انديشه، داراي عناصر داستانی از

همدانی و حريري به دنبا، خلق زبانی هستند که تواناايی  ، بدانيم شگردهاي روايیوگو و  زبان گفت ،طور خاصهرا بمقامات 

. ري بار مخاطار را داشاته باشاد    هاي عاطفی ايشان و در نهايت قدرت اثرگذاارائه و عينيت بخشيدن به ذهنيت و حساسيت

ساازي کارده   شناسی آماري بوزيمان که سعد مصلوح آن را در زبان عربی باومی مقالة حاضر برآن است با تکيه بر شيوة سبک

هاي عددي پژوهش که براساس تعداد فعل و صفت و نسبت بين ايان  داده. است به تنليل مقامات همدانی و حريري بپردازد

وگاو و   عنصار گفات  . تار مقاماات همادانی در مقايساه باا حرياري اسات       تر و در نتيجه ادبیيکرد انفعالیگر رودو است، بيا

 .شگردهاي روايی در تراکم و در نتيجه افزايش کمّی ادبيت مقامات دو نويسنده نقش اصلی دارد

 شناسی آماري، مقامات، بوزيمان، سعد مصلوح، گفتگوسبک: ها واژه کليد

 مقدمه

دهد و بخش  هاي کاربرد زبان، بيش از همه به زبان در ادبيات توجه نشان میشناسی آماري از ميان گونهجمله سبکشناسی ازسبک

که  هاي ادبی، زبان شخصی و فرديت خلاق مؤلف متمرکز است؛ چراها در اين شاخة مطالعاتی بر شناسايی سبکعمدة پژوهش

هاي از اين رو، طبيعی است که گوناگونی سبک. مينة ظهور فرديت استهنر در ماندگارترين صورتش قلمرو خلاقيت فردي و ز

 (.56: 1931فتوحی، )هاي زندگی آدمی باشد ويژه در ادبيات بيش از ديگر زمينهشخصی و عمومی در هنر و به

و حاکمان به اهل قلم، در قرن چهارم به واسطة رشد و گسترش انواع ادبی، فراوانی کتا  و ازدحام نويسندگان و احترام اميران    

ترادف و اطنا ، : و در نهايت انقلابی در نثر پديدار گشت و شيوة آن تغيير کرد. هاي علمی و ادبی به اوج رسيدها و مسابقهرقابت

بهار، )انجاميد  (1)نويسینگارش تبديل شد تا کار به مقامه عمدة هاي سازي، سجع، تکلف و صنايع لفظی به شاخصموازنه، قرينه
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از متفرعات فن  گونهدرام هايیحکايتبر آن نهاد؛  (2)، نام مقامات(933-963)الزمان همدانی مبتکرش بديعو ( 293-211: 1931

وگوها و حرکات  گفت، هاي خيالیترسيم شخصيتبه  هاي جامعهواحد که با استمداد از واقعيت یبا درونمايه و موضوعداستان، 

زبانی و  شيرينگدايی است که ابزار کارش اغلر  ،قهرمان و (212: 1391مبارک، )پردازد میراق پرطمط یالفاظدر قالر دراماتيک 

بر ، فعاليتی هنري است که اساس آن نامه و تئاترمقامه مانند برخی ديگر از انواع ادبی همچون نمايش؛ چراکه است سنر بيان

-115)بسياري پديد آمد که حريري به تقليد از همدانی، مقامات  (.25: ، لاتااسماعيل)و شگردهاي روايی بنا شده است وگو  گفت

نويسی، تمرين انشا و آگاهی بر ترين دستاورد مقامهرسد مهمبه نظر می(. 619: 1955خطيبی، )ترين آنهاست سرشناس( 615

اهتمام نويسنده به ]کلام  نژاد نيز در با  برتري سوية لفظی و آرايشانزابی(. 693: 1933الفاخوري، )مذاهر نظم و نثر است 

نويس به بافت کلام سه بهره از چهار بهره و بلکه بيشتر از کوشش و خلاقيت مقامه: نويسی معتقد استدر مقامه[ سبک اثر

در نتيجه بيش  .سعی دارد قدرت هنري و ادبی خود را به نمايش بگذاردچراکه وي  ؛(3: 1932بلخی، )معطوف و مصروف است 

 .ه سبک استاز موضوع، متوج

هاي ادبی از جمله مقامات که پژوهش تنم (1)شناسیجديد، در حوزة سبک (9)هاي سبکیها و شاخصکارگيري مشخصهبه   

ها و سبک نويسندگان ها و تفسيرهاي جديد و گاهی متفاوت، از متنتواند به تنليلحاضر توجه خود را به آن معطوف داشته، می

توان يافت که به رابطه، تفاوت، يا تلفيق رويکردهاي کيفی و کمّی در مسير تنقيق آثار بسياري را میدر ساليان اخير، . ختم شود

هاي زمينه( 1332)بريمن (. 15: 1931فليک، )رويکردهايی که بيش از آنکه رقير يکديگر باشند مکمل هم هستند . اندپرداخته

هاي کيفی منطق چند بُعدي کردن، يعنی تلاش براي يافتن نمونه( 1: ندکهاي کيفی و کمّی پژوهش را چنين معرفی میپيوند شيوه

هر دو به منظور دست يافتن به تصويري کلی و ( 9تواند تنقيق کمّی را تأييد يا رد کند؛ تنقيق کيفی می( 2در برابر نتايج کمّی؛ 

هاي کمّی و وجوه فرآيندي با ا روشهاي ساختاري بويژگی( 1شوند؛ روشن از موضوع مورد مطالعه با يکديگر تلفيق می

هاي افراد که تنقيق کيفی بر ديدگاهروش کمّی، بر ديدگاه منقق متکی است، در حالی( 6شوند؛ رويکردهاي کيفی مطالعه می

 هاي کيفی ممکنيافته( 3هاي کمّی حل کرد؛ توان از طريق يافتهمشکل تعميم تنقيق کيفی را می( 5مورد بررسی تأکيد دارد؛ 

توان رابطة سطوح خرد و کلان را به ميزان می( 3هاي کمّی را تسهيل کند؛ است تفسير روابط ميان متغيرها در مجموعة داده

ها و نتايج توجهی از طريق ترکير تنقيق کيفی و کمّی، در مراحل مختلف فرآيند پژوهش روشن کرد و در پايان به صورت قابل

 .(Bryman, 1992: 61-69)تلفيقی و مکمل دست يافت 

که سعد  است (6)شناسی آماري بوزيمانتنليل سبکی مقامات همدانی و حريري براساس نظرية سبک حاضر پژوهشاز  هدف   

 همچنين در ادامه، عامل مؤثر بر رويکرد سبکی مقامات بررسی و .سازي کرده استآن را در چارچو  زبان عربی بومی (5)مصلوح

هاي آماري کمکی به شناخت و تنليل انواع ادبی از جمله مقامات کار گرفتن روشآيا به( 1 :شود می دادههاي ذيل پاسخ  ا،ؤبه س

( 9و  چه ميزان است؟به  کننده در تشخيص سبک مقامات، ها به عنوان دو شاخص تعيينها و صفتفعلگستره کمّی ( 2کند؟؛ می

 عميق رويکرد ادبی مقامات دارد؟يک از عناصر داستانی، بيشترين نقش را در افزايش و تکدام

مقامة  61مقامة همدانی و  61ها در ها و صفتفعلبندي  پس از کشف و طبقه. است تنليلی -آماري روش خاص پژوهش   

بندي مقامات براساس درصد و بعد از آن با دسته شود و نمودارها نمايش داده می ها و،در قالر جدد آنها کاربر ة، دامنحريري

 .ها به ارزيابی سبکی آنها خواهيم پرداختها و صفتعلکاربرد ف

مقامات النريري المسُمّی و  الزمان الهمذانی، تنقيق الشيخ منمد عبدهمقامات بديعدو کتا   های پژوهشمنابع اصلی داده

 .است و هر دو اثر به زبان عربی نگاشته شده است بالمقامات الأدبيه

اما تاکنون در نامه و مقاله انجام شده است وع و منوريت مقامات در قالر کتا ، رساله، پايانهاي بسياري با موضپژوهش: پيشينه

 .شناسی مقامات همدانی و حريري پرداخته نشده استتنقيقی مستقل با رويکرد آماري و تطبيقی به سبک
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 ضرورت و نوآوری پژوهش. 1-1

گري سترش مرزهاي ذهنی مخاطر و تعميق انديشة او با هدف پرسشدر مسير گهاي آماري شک، پژوهشی که با تکيه بر شيوهبی

توان اين مطالعه را می. بگشايد منققان در نقد و تنليل آثار ادبیهاي جديدي فراروي تواند راهمیو نوانديشی گام بردارد؛ 

دو رهيافت به دنبا، و تکميل يکديگر کمّی و کيفی به حسا  آورد که در آن، هر [ هايو داده]ها اي از تلفيق و ترکير روش نمونه

 .کار گرفته شدندبه

 چارچوب نظری پژوهش. 2

 شناسی آماریسبک. 2-1

اگر سؤا، شود که آيا اطلاعات آماري ارتباطی با . هاي بررسی سبک با کاربرد آمار در رايانه توجه شده استامروزه به روش

روش آماري را  1ترين آنها يعنی نقد تأثرگرايباً تمام نقدها، حتی مبتديتقر. «بلی»: مطالعه سبک دارد؟ جوا  کاملاً روشن است

هايی براي شناسايی جايی که متون به منزلة داده( 1: گيرند؛ اين امر به سه دليل استکار میطور ناقص و غيررسمی بههرچند به

آوري و ابداع در تأليف و اصالت نويسندگی را از جا که لازم باشد نوآن( 2شود؛ کار گرفته میاصو، و قواعد احتمالی زبان به

جا که تدوين يک راهنما براي هاي متنوع سبکی شناسايی کنيم يا آنهاي دقيق آماريِ يک الگو و توزيع مشخصهطريق تنليل

شناسی اي سبکهاي متون بتواند مد،هاي آماري و رايانهوقتی که تنليل( 9تأليف اسنادِ حساس و متنوع ضرورت داشته باشد و 

فرد يک متن يا نويسنده يا نوع ادبی ها و امتيازات مننصر بهاي معرفی کند که از آنها به عنوان ابزار ارزيابی ويژگیگونهرا به

شناسيک هاي سبکاي از مقايسة ضمنی آماري، اساس بيشتر تنليلاين هدف در پايان قرن بيستم در سطوح ساده. استفاده شود

اما بايد توجه داشت که در گردآوري دقايق و جزئيات آماري سبک، بايد (. 153: 1931فتوحی، )غيرادبی بوده است متون ادبی و 

از کسی کمک گرفت که ( 2امر مورد شمارش را دقيقاً تعريف کرد؛ ( 1: سه دستور ساده را در کار آمارگيري با دقت در نظر داشت

 .(Hough, 1969: 59)کند مطمئن شد که آمارها موضوع بنث را حمايت می( 9و بتواند درست و دقيق بشمارد يا از کامپيوتر 

 شناسی آماری بوزیمانمعرفی سبک. 2-2

و  9و وصفی 2مند فعلیبه عقيدة بوزيمان کميت ادبيت متن يا جداسازي متن ادبی از ديگر انواع متن به ميزان کاربرد واژگان نقش

گر نسبت فعل به صفت ها تقسيم کرد؛ خارج قسمت نمايانها را بر تعداد صفتعداد فعلوي ت (3)نسبت بين اين دو بستگی دارد؛

ها بيشتر بود، تر است و اگر تعداد يا درصد صفتها بيشتر باشد، متن به اسلو  ادبی يا انفعالی نزديکهرچه تعداد فعل. است

بوزيمان عواملی را که به تغيير نسبت فعل به صفت در براساس نظرية  (3).گر گرايش متن به اسلو  علمی يا ذهنی استنمايان

 (. 32-39: 1332مصلوح، )توان در دو حوزة فرم و مضمون تقسيم کرد انجامد، میمتن می

 شناسی بوزيماندستاوردهاي نظرية سبک. 1جدو، 
 در دو حوزة فرم و مضمون متن( جنبة ذهنی)به صفت ( جنبة تأثري)تغيير نسبت فعل 

 فرم

 

 فعل به صفت نسبت

 

 است (3)در کلام گفتاري نسبت فعل به صفت بيش از کلام نوشته شده 1

 نسبت فعل به صفت در نگارش متن با لهجه بيش از نگارش متن با زبان فصيح است 2

 نسبت فعل به صفت در متن شعري بيش از متن نثري است 3

هاي ادبی همچون قصه، قصيده، روايت و نمايشنامه و کاهش آن در فرينشافزايش نسبت فعل در آ 1 

 هاي علمیآفرينش

                                                 
1
 impressionistic 

2
 active aspect 

3
 qualitative aspect 
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نسبت فعل به صفت در 

 شعر و نثر

 

 اي همچون خبر و مقالهافزايش نسبت فعل در نثر ادبی و کاهش نسبت آن در نثر روزنامه 2

هاي فولکلور و هاي تخيلی يا ترسناک و کاهش تدريجی آن در قصهافزايش نسبت فعل در قصه 3

 هاي تأليفیروايت ها وقصه

 افزايش نسبت فعلی در شعر غنايی و کاهش روند آن در شعر موضوعی همچون نمايشنامه شعري 4

 

نسبت فعل به صفت با 

 توجه به طريقة بيان اثر

است ( حديث نفس)هاي داستان با رويکرد وصفی کمتر از خودگويی نسبت فعل به صفت در بخش 1

 است وگو و در خودگويی کمتر از گفت

 وگو و خودگويی هستند سخنان پراکنده در داستان به لناظ نسبت فعل به صفت بين گفت 2

 وگو بيش از خودگويی است نسبت فعل به صفت در گفت 3

شود بيش از حالتی نسبت فعل به صفت در حالتی که داستان از زبان شخصيت داستانی بيان می 4

 شودن بيان میاست که داستان از زبان نويسندة داستا

 مضمون

نسبت فعل به صفت با 

 توجه به طريقة بيان اثر

اي با توجه به اگر آثار نويسنده. منننی نسبت فعل به صفت با مراحل عمر نويسنده در ارتباط است 1

شان بررسی شود شاهد کاهش نسبت فعل به صفت به موازات افزايش ترتير تاريخی پديد آمدن

 سن نويسنده هستيم

با فرض در نظر گرفتن تمامی عوامل وابسته به ادبيات زنان و مردان، شاهد افزايش منسوس نسبت  2

 فعل به صفت در آثار زنان هستيم

 

البته بوزيمان در ادامة تنقيقاتش دريافت که شخصيت گوينده يا نويسنده، شرايط منيطی و روانی او و همچنين موضوع متن نيز 

 (.36: 1332مصلوح، ) (11)مؤثر استدر تغيير نسبت فعل به صفت 
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ناقدان عر  معتقدند نظرية بوزيمان از صميم زبان آلمانی برخاسته است و بر اهل فن پوشيده نيست که زبان عربی به جهت 

زمان بر دو مؤلفه وقوع کار و که همهاي ناقص، شروع و جامد به دليل آندستور زبان متفاوت از زبان آلمانی است؛ براي مثا،، فعل

هاي وصفی مانند جملة فعليه، اسميه و شبه جملة متعلق به منذوف به دليل آنکه حقيقت زمان دلالت ندارند و همچنين جمله

سازي نظرية بوزيمان کنار ا حين بومیلذا مصلوح اين قواعد زبانی ر. درج در حيطة افعا، و صفات نيستند زبانی نيستند قابل

بايست در ورزند که مصلوح مینظران بر اين نکته تأکيد میاما صاحر. گذاشته و آنها را در جامعة آماري خود لناظ نکرده است

: 2112اظم، و ن 16-19: 2111منمد، )کرد اجراي نظريه، ابتکار يا راهکاري جهت تطبيق کامل آن بر زبان و ادبيات عربی ارائه می

کند که عواملی گوناگون در ادبيت متن نقش دارد، اما اساس نظرية بوزيمان بر در مقابل، مصلوح به اين حقيقت اعتراف می(. 62

کند دو پديدة حادث شدن و توصيف شدن بنا شده است و اين قانون تا حد زيادي قابليت اجرا بر زبان عربی را دارد و اشاره می

تواند قدري جامعة آماري را تنت الشعاع قرار کرشده جزئی از قواعد تغييرناپذير زبان عربی است که میهاي ذکه مندوديت

دهد، اما اين تأثير در حدي نيست که نتايج حاصل از پژوهش را با ترديد مواجه کند يا پژوهشگران را در استفاده از اين شيوه  می

 (.33-35: 1332مصلوح، )منصرف سازد 

 ادبی آفرینش. 2-4

براي آنکه اثر هنري و . هاي مختلف زندگی در قالر و ساختاري اثرگذار و احساس برانگيز در مخاطر استادبيات، بيان جنبه

انفعا، و تأثر درونی ادير در ( 1: ادبی به ظهور برسد و از ذهنيت به عينيت تبديل شود، بايد مراحل چهارگانة ذيل را طی کند

ايجاد ارتباط بين دنياي ذهن و دنياي ( 9؛ (عنصر عقل و معنا)فعاليت انديشة خلاق ( 2؛ (عنصر عاطفه)برخورد با واقعيت خارجی 

گانة پيشين درک عناصر سه ، که جلوة بيرونی و عرضة قابل(اهميت سبک و شيوة بيان)درآمدن به بيان ( 1؛ و (عنصر خيا،)واقع 
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عل بيان و خبري از رخداد يا حادثه در زمان است که مفاهيم جنبشی از طيف عناصر زبانی، ف(. 139-153: 1931پروينی، )است 

کند؛ لذا تأثربرانگيز است و معمولاً ذهن ادير را در قالبی عينی و ملوس به دنياي خارج و همچنين ذهن خوانندة اثر منتقل می

 .گ ذهنی بر آن غالر استاما صفت، تنها توضينی دربارة اسم است و رن. شودمشاهده می العملی قابلمنجر به عکس

 های پژوهشتحليل داده. 3

به صورت  9و  2هاي شان در قالر جدو،ها، دامنة کاربرد و نسبتها و صفتدر اين بخش، پس از کشف و شمارش فعل

ات همدانی از اين رهگذر، رويکرد انفعالی و ذهنی مقام. شودبه صورت تطبيقی، نمايش داده می 1اي جداگانه و در نمودار مقايسه

 .شودشناسی آماري با سبک ادبی مقامات آشنا میشود و خواننده از دريچة سبکو حريري بررسی می

 مند فعلی و وصفی و نسبت آنها در مقامات همدانی و حریریتحليل کمیّ گسترة عناصر نقش. 3-1

جامعة آماري بر زبان اصلی مقامات متکی  ،ريزي شده استمقامة حريري پی 61مقامة همدانی و  61براساس  9و  2هايجدو،   

کار رفته است هايی است که در هر مقامه بهها و صفتفعليک از موارد بر مبناي تعداد  آمده در هر دست بهو نسبت درصد است و 

 .(و حريري، لاتا 2113الهمذانی، )

 شناسی آماري بوزيمانتنليل استقرايی مقامات همدانی، براساس سبک. 2جدو، 

 مقامه ر
درصد 

 فعل

درصد 

 صفت

نسبت فعل 

 به صفت

رويکرد 

 متن
 درصد صفت درصد فعل مقامه ر

نسبت فعل 

 به صفت 

رويکرد 

 متن

 انفعالی 3/5 56/12 91/33 الأسودَيِةَ 23 انفعالی 13/3 31/11 13/33 القَريِضِيهَ 1

 نفعالیا 1/9 36/22 23/33 العِرَاقِيةَ 23 انفعالی 26/6 15 31 الأزَاذيَه 2

 انفعالی 91 12/9 33/35 النمَدانِيةَ 23 انفعالی 29 15/1 39/36 البَلخِيهَ 9

 انفعالی 13 11/2 36/33 الرصَُافِيةَ 91 انفعالی 3 6/12 6/33 السجِِستانِيةَ 1

 انفعالی 6/1 11 51 المغِزَلِيةَ 91 انفعالی 29/1 11/13 33/31 الکُوفِيهَ 6

 انفعالی 99/3 12 33 الشيِرازيِةَ 92 انفعالی 31/12 23/3 31/32 الأسََديَِة 5

 انفعالی 26/13 13/6 62/31 النُلوَانِيةَ 99 انفعالی 13/1 23/13 31/31 الغَيلانِيةَ 3

 انفعالی 23/9 93/29 51/35 النهَِيديِةَ 91 انفعالی 36/11 31/3 16/32 الأذَرَبيِجَانِيةَ 3

 انفعالی 55/3 91/11 56/33 الأبليِسِيةَ 96 انفعالی 99/3 12 33 الجُرجَانِيةَ 3

 انفعالی 55/96 32/2 23/33 الأرمَنِيةَ 95 انفعالی 12/16 13/5 31/39 الأصفهَانِيهَ 11

 انفعالی 2/11 32/3 13/31 النَاجمِِيةَ 93 انفعالی 55/12 91/3 53/32 الأهوازيِةَ 11

 انفعالی 6/15 31/6 23/31 الخَلَفِيةَ 93 انفعالی 52/12 99/3 55/32 البغَدَاذيِةَ 12

 انفعالی 36/11 31/3 16/32 النَيساَبُوريِةَ 93 انفعالی 33/3 93/11 51/33 البصَريَِة 19

 انفعالی 95 31/2 23/33 العِلمِيةَ 11 انفعالی 3/15 51/6 93/31 الفَزاَريِةَ 11

 انفعالی 55/13 96/6 51/31 الوصَِيةَ 11 عالیانف 11 3/3 31/31 الجَاحِظيهَ 16

 انفعالی 91/9 22/29 33/35 الصَيمَريِةَ 12 انفعالی 1 21 31 المَکفُوفِيةَ 15

 انفعالی 11/5 11 35 الدِيناريِةَ 19 انفعالی 66/3 15/11 69/33 البُخاَريَِة 13

 انفعالی 29 15/1 39/36 يةَالشِعرِ 11 انفعالی 19/6 91/15 53/39 القَزويِنِيةَ 13

 انفعالی 69/1 16/13 31/31 المُلُوکِيةَ 16 انفعالی 36/6 31/11 13/36 السَاسانِيهَ 13

 انفعالی 3 11/11 33/33 الصُفريِةَ 15 انفعالی 6/3 35/11 29/33 القِرديِةَ 21

 انفعالی 22 91/1 56/36 السَاريِةَ 13 انفعالی 3/15 51/6 93/31 المَوصِليةَ 21

 انفعالی 3 11/11 33/33 التَمِيمِيةَ 13 انفعالی 39/11 96/5 51/39 المَضيِريِةَ 22

 انفعالی 6/3 35/11 29/33 الخمَريِةَ 13 انفعالی 99 31/2 16/33 النِرزيِةَ 29

 عالیانف 39/5 35/12 29/33 المَطلبَِيةَ 61 انفعالی 55/11 1/2 5/33 المارسِتَانِيةَ 21

 انفعالی 99/11 11/3 33/31 البشِريِةَ 61 انفعالی 19/1 16/13 31/61 المَجاَعِيةَ 26

 --- --- --- --- ---  انفعالی 32/12 13/3 31/32 الوعَظِيةَ 25
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 تحليل جدول

لذا . اختصاص داردصَافِيَّةالرُّمقامةو بيشترين فاصلة بين فعل و صفت به  المجَاعِيَّةمقامةکمترين فاصلة بين فعل و صفت به ( 1

مقامه ادبی است و به نسبت درصد فعل  61سبک هر ( 2متغير است؛  13%تا  91/1%نسبت فعل به صفت در مقامات همدانی بين 

رسد مقامات آمده، به نظر می دستهاي بهبا توجه به يکنواختی ارقام و نسبت( 9در هر مقامه، رويکرد انفعالی نيز متغير است؛ 

دو عامل سن و جنس در افزايش يا کاهش نسبت فعل به  1براساس جدو، ( 1توان به همدانی منتسر دانست و کور را میمذ

ها در مقامات همدانی تا حدودي ناقض اين دو مؤلفه است، هرچند که همدانی صفت در متون مؤثر است؛ گسترة چشمگير فعل

 .  سالگی از دنيا رفت 11در 

 شناسی آماري بوزيمانايی مقامات حريري، براساس سبکتنليل استقر. 9جدو، 

 مقامه ر
درصد 

 فعل

درصد 

 صفت

نسبت فعل 

 به صفت

رويکرد 

 متن
 درصد صفت درصد فعل مقامه ر

نسبت فعل 

 به صفت 

رويکرد 

 متن

 انفعالی 92/1 33/13 21/31 الرَقطاء 25 انفعالی 35/3 23/3 31/31 الصَنعانيةَ 1

 انفعالی 11/3 92/12 53/33 الوَبَريَة 23 انفعالی 12/5 13/19 62/35 النُلوانيةَ 2

 انفعالی 25/1 33/13 31 السمََرقَنديَة 23 انفعالی 13/6 19/16 65/31 الدِيناريةَ 9

 انفعالی 16/9 13/21 31/36 الواسِطيةَ 23 انفعالی 35/16 35/6 19/31 الدّمياطيةَ 1

 انفعالی 23/9 25/29 39/35 الصوُريَة 91 فعالیان 59/5 13/19 31/35 الکوُفيةَ 6

 انفعالی 36/12 21/3 33/32 الرَمليةَ 91 انفعالی 51/3 12/3 63/31 المَراغيةَ 5

 انفعالی 35/21 93/1 51/36 الطَيبيةَ 92 انفعالی 53/3 92/11 53/33 البَرقعَيديّة 3

 انفعالی 36/5 63/12 12/33 ةالتَفليسيَ 99 انفعالی 19/6 63/15 12/39 المعريَة 3

 انفعالی 13/11 39/3 15/31 الزَبيديةَ 91 انفعالی 95/3 53/11 91/33 الأسکندرانيةَ 3

 انفعالی 1/6 93/15 51/39 الشَيرازيةَ 96 انفعالی 33/3 13/3 31/31 الرَحَبيةَ 11

 انفعالی 69/3 13/11 61/33 الملطيةّ 95 انفعالی 13/19 11/3 33/32 السّاويَة 11

 انفعالی 55/3 69/11 15/33 الصعَديَة 93 انفعالی 32/3 13/11 31/33 الدِمشَقية 12

 انفعالی 11/3 31/11 16/33 المرويَة 93 انفعالی 63/1 39/13 15/32 البغَداديَة 19

 انفعالی 12/5 12/11 33/36 العمُّانيةَ 93 انفعالی 99/3 12 33 المکّيةَ 11

 انفعالی 32/3 92/3 53/31 التَبريزيةَ 11 انفعالی 13/5 12/11 33/36 رَضيةَالفَ 16

 انفعالی 99/11 11/3 33/31 التِنيسيةَ 11 انفعالی 6/3 62/11 13/33 المغرِبيَة 15

 انفعالی 32/5 33/12 22/33 النجَرانيةَ 12 انفعالی 13 66/6 11/31 القهَقَريةَ 13

 انفعالی 13/6 13/15 31/39 البَکريةَ 19 انفعالی 35/6 66/11 11/36 السِنجاريةَ 13

 انفعالی 13/5 19/11 35/36 الشَتوَيةَ 11 انفعالی 66/3 13/11 62/33 النصَيبيةَ 13

 انفعالی 26/19 11/3 33/32 الرَمليةَ 16 انفعالی 13/6 16/15 31/39 الفاروقيةَ 21

 انفعالی 52/3 63/11 11/33 النَلَبيةَ 15 عالیانف 36/11 33/3 21/32 الرّازيةَ 21

 انفعالی 12/5 15/19 69/35 النجَريَة 13 انفعالی 21/1 21/13 33/31 الفُراتيةَ 22

 انفعالی 95/6 31/16 23/31 النَراميةّ 13 انفعالی 69/11 33/3 12/32 الشعِريَة 29

 انفعالی 11/1 69/13 15/31 نيةَالسّاسا 13 انفعالی 31/1 13/13 31/32 القَطيعيةَ 21

 انفعالی 39/1 12/13 33/32 البصَريةَ 61 انفعالی 6/3 62/11 13/33 الکَرجيةَ 26

 

 تحليل جدول

اختصاص دارد و به همين  الطَيّبيّةمقامةو بيشترين فاصلة بين فعل و صفت به  الواسِطيَّةمقامةکمترين فاصلة بين فعل و صفت به ( 1

طور که ملاحظه همان. تغير استم 35/21%تا  16/9%و بيشترين نسبت فعل به صفت در مقامات حريري بين  ترتير کمترين

اي که مقامات همدانی گونهکنيد، نسبت فعل به صفت مقامات همدانی در قياس با مقامات حريري اختلاف چشمگيري دارد؛ به می
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با توجه به ( 9ريري سبکی ادبی دارد و رويکرد انفعالی آن متغير است؛ مقامه ح 61( 2تر است؛ با توجه به نظرية بوزيمان ادبی

مقامات حريري نيز با ( 1توان گفت، نگارندة اين مقامات شخص واحدي است و آمده می دستهاي بهضربآهنگ ارقام و نسبت

 .آمده ناقض دو مؤلفه سن و جنسيت در تعيين سبک است دستتوجه به آمار به

 مند فعلی و وصفی در مقامات همدانی و حریریای گسترة عناصر نقشسهتحليل مقای. 3-2

درصد تعداد فعل و صفت و به تبع آن رويکرد انفعالی مقامات  9و  2هاي طور که ملاحظه کرديد، در مجموعه جدو،همان

، بين %36تا % 31، بين %36از ، کميت جنبشی و ذهنی مقامات را به پنج حوزة بيش 1اي در نمودار مقايسه. متفاوت و متغير است

مقامة همدانی و يک مقامة حريري در بالاترين سطح انفعا، قرار  3. تقسيم کرديم% 31و کمتر از % 36تا % 31، بين %31تا % 36

مقامة  2و  6مقامه در سطح چهارم و  19و  5مقامه در سطح سوم،  21و  16مقامه در سطح دوم،  19و  15دارند، و به ترتير 

 . گيرندنی و حريري در سطح پنجم آمار به لناظ کميت انفعالی جاي میهمدا

 
 اي مقايسه نمودار. 1شکل

 ها در کل مقامات همدانی و حریریميانگين داده. 3-3

برآنيم نمايی روشن  1در بخش قبل با تنليل موردي به صورت جداگانه به تعيين سبک مقامات پرداختيم و اکنون با طرح جدو، 

 .اي جامع از دو کميت فعل و صفت و نسبت آنها در دو اثر ارائه کنيمو مقايسهاز سبک 

 ها در مقامات همدانی و حريريتنليل و مقايسة ميانگين داده. 1جدو، 

 مقايسة ميانگين آماري در دو اثر
درصد فعل در تمام  مقامات ردیف

 اثر

درصد صفت در تمام 

 اثر

نسبت فعل به صفت در تمام 

 اثر

کمترين و بيشترين فاصلة 

 نسبت فعل به صفت

 33/15 11/3 35/11 19/33 همدانی 1

 51/13 31/5 51/12 96/33 حريري 2

 

 تحليل جدول

بيشتر از  53/1بيش از مقامات حريري است؛ ميزان کاربرد صفت در مقامات حريري  53/1گسترة فعلی در مقامات همدانی 

بيش از تمام مقامات حريري است و اين  21/1به صفت در کل مقامات همدانی  مقامات همدانی است؛ به اين ترتير نسبت فعل

فاصلة آشکار در کمترين و بيشترين نسبت فعل به صفت در مقامات همدانی  (11).تر از حريري استهمه، يعنی سبک همدانی ادبی
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رسد شرايط روحی نظر میبه . و ذهنی است جايی اثر بين دو رويکرد انفعالیآمد، نمايانگر شدت جابه 2که در شرح آن در جدو، 

 (12).و شخصيتی مؤلف در اين امر دخيل باشد

 شده تحليل کيفی مقامات همدانی و حریری براساس آمار کشف. 4

 Style)اي هايی از قبيل مقامات که سبک مناورهشناسی آماري بوزيمان نقل کرديم معد، فعل در متندر بخش معرفی نظرية سبک

dialog ) تواند فعل و انواع آن و پياپی آمدنش در متن میدارند در مقايسه با ديگر اجزاي تشکيل دهندة زبان، بيشتر است؛ زيرا

سازي مضمون را هاي جهان متن و برجستهنمايی پديده تعليق و کشش، تمرکز بر کردارها و وجوه شخصيتی، بزرگ يا کوچک

به بيان ديگر، آميختن اسلو  داستانی و  .کندمتن را تقويت می( انفعالی)د ادبی و رويکر (31: 1933صافی پيرلوجه، )موجر شود 

 (.912: 1933الفاخوري، )کند تر ارائه میافزايد و مطالر را هرچه زنده اي بر رونق مقامات میعرضة مطالر با شيوة مناوره

 وگو در مقامات همدانی و حریری گفت. 4-1

پردازيم؛ چراکه وگو در مقامات می هاي آماري مقاله، به تنليل انواع گفتشتيبانی از دادهدر اين قسمت، با هدف تکميل و پ

 .وگو متمرکز شده است بيشترين حجم فعل و صفت در بخش گفت

شود و در سطنی ديگر، بازتابی از وگو در آثار ادبی ازجمله مقامات صنبتی است که ميان دو شخص يا بيشتر برقرار می گفت   

اين عنصر، (. 916: 1935ميرصادقی، )گيرد هاست که آزادانه و بدون دخل و تصرف نويسنده شکل میذهنی شخصيت منتواي

کند و  را معرفی می يشها شخصيت ،گذارد را به نمايش می اشدرونمايه ،دهد را گسترش میآن ريزد، پيرنگ  را پی می مقامهبنياد 

ه بوديم و روزي نشست: گويدوگو چنين می اش به گفتهمدانی در علاقه(. 113: 1339النکيم،  ) بردعمل داستانی را به پيش می

(. 13: 1933همدانی، )ستيزي در ميان ما دامن به درازا کشانيد گاه که سخن بر ما چيره آمد و سخنکرديم تا آنوگو می با هم گفت

سخن گفتن با شما، ماية حيات جان و سبر جذ  انس من : سروجی گفت: گويدوگو و وزن آن می حريري نيز در فوايد گفت

در مقامات انواع و  وگو گفت(. 219: 1933حريري، )کرديم که برگزيدة کلام را بيان میديم، در حالیوگو روي آور به گفت. است

 .شويمم و در عين حا،، با فراوانی فعل در اين مضامين آشنا میپردازينها میآکه به طور اجما، به  شگردهايی دارد

 حاضرجوابی. 4-1-1

متعاد، نيست و گاهی به منظور پيش آوردن حاضرجوابی فوق العاده يکی از اي  مبادله الزاماً ،وگوي بين دو شخصيت گفت

 (:59: 1931نصيري، ) رودکار میها به شخصيت

با چه چيزي دانش را ( 21: 1933همدانی، )از من بپرسيد تا به شما پاسخ دهم، و گوش فرادهيد تا شما را به شگفتی درآورم    

از عموها به . در خوا  ديده نشود. ها شکار نشودبا پيکان. را دوريا  يافتمداختم و آن به جستن دانش پر: دريافتی؟ پاسخ داد

. گاهم قرار دادمشده به دانش کلوخ را بستر ساختم و سنگ را تکيه براي نزديک. از بخشندگان به عاريه گرفته نشود. ارث نرسد

تا اينکه دريافتم دانش . کار گرفتمانديشه را به. را بسيار گردانيدمبينش . کوچ کردن را يار خود ساختم. داري کردمزندهپيوسته شر

از انديشه و . سازمکشم و از پيش چشم دور نمیدانش را بر دوش جان می. شودتنها براي کاشتن است و تنها در جان کشت می

 (.233-233: همان)بينش به پژوهش و از پژوهش به نگارش، آسايش يافتم 

وصالم را . کنم، اگرچه ستم کندحق همسايه را رعايت می: فتارت با ياران و همسايگانت چگونه است؟ گفتننوة سيرت و ر   

دوست مخلص را دوست . کشم، اگرچه در حقم تباهی را پديدار کندبار دوستم را می. آوردکنم که به سويم هجوم میبذ، آن می

عطاي فراوان را براي مهمانم اندک . کنمبه دوست معاشر خود وفا می. دهمام برتري میدوست شفيق را بر برادر تنی. دارممی

کنم و اگر بر من ستم شود، از ظلم شکايت نمی. اي از پاداش خرسندمبه کمترين بهره. به اندکی از وفا راضی هستم. شمرم می

 (.33: 1933حريري، )گيرم، حتی اگر ماري سياه مرا بگزد انتقام نمی
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 سخپرسش و پا. 4-1-2

 (:59: 1931، نصيري) بسيار کوتاه استشده،  هاي مطرحخ شخصيت در قبا، سؤا،آهنگی سريع دارد و پاس ،وگو اين نوع گفت

بازگشت کی است؟ . به کجا خواهی رفت؟ به ميهن خود. کی آهنگ رفتن داري؟ پگاه فردا. خواهی کوچ کنی؟ آري به خداآيا می

 (.92: 1933همدانی، )جا که بخواهی آناز بخشندگی در کجايی؟ در . سا، آينده

پخت را هم در قبا، سخنان خو  خرمانی نيم[ حتی]آيا ! فروشند؟ به خدا سوگند، نهآيا رُطر را در قبا، سخن می   

ا هم آيا حلوا ر. فروشند؟ به خدا سوگند بعيد استهاي شبانه نمیآيا ميوه را هم در ازاي داستان! فروشند؟ به خدا سوگند، نه نمی

آيا ترَيدها را هم در ازاي سخنان ! فروشند؟ ساکت باش که اميدوارم خداوند به تو سلامت و تندرستی بدهدها نمیدر قبا، قصيده

 (.111: 1933حريري، )فهمی، اميدوارم خداوند تو را راهنمايی کند فروشند؟ هيچ نمیعالی نمی

 وگوی چندنفره گفت. 4-1-3

 (.59: 1931نصيري، ) آميزد نها در هم میآو صداي  1دهند فر به هم پاسخ میوگو چند ن در اين نوع گفت

: يکی ديگر گفت. من: اسکندري گفت. تر است؟ تا اين دينار نصيبش شودشرمتر و بیتر، مداحکدام يک از شما در گدايی سمج

 (.921: 1933همدانی، )من ! نه

تو : به او گفتند(. 111: 1933حريري، )ور گرديد شان شعلهميخته شدن صدا، مياندرِ پاسخ بر ديگران بسته شد و داد و فرياد و آ   

 (.133: همان)ماندة شام چيزي نمانده است اي و جز تهپس از غرو  آفتا  آمده

 درازگویی .4-1-4

ند و بامعنی قدر بلآن مقامههاي  و آن وقتی است که پاسخ يکی از شخصيتست وگو در ضمن گفت 2گويینوعی تک درازگويی

 ،وگو جدا کرد توان آن را از گفت يعنی می ؛خودي خود کامل استدرازگويی به. هستيم گويی مواجهباشد که احساس کنيم با تک

 (.51: 1931نصيري، ) بدون آنکه قدرت يا استقلا، خود را از دست بدهد

مردم . هايش را کشيدمشيرة برهه. را بيازمايمدرآميختم تا آن با روزگار[ و چنين ادامه داد. ]امتو کيستی؟ من به ناجم شناخته شده   

روزگار مرا در هر دو برهة آسان و دشوار خود آزمايش کرد . دوري از ميهن را آزمودم. نيک و بد آنان را شناختم. را آزمايش کردم

 (.239: 1933همدانی، )

[ دهدو چنين ادامه می]بها بايد رغبت نشان داد رزيد و به چيز گرانهمانا نسبت به فرد بخيل بايد بخل و! شگفتا از تو اي پسرکم   

: 1933حريري، )رسانم که اميدهايم را به يأس بد، کند ياري نمیبه کسی. گردانمکه حقم را ندهد خالص نمیام را با کسیدوستی

33.) 

 وگو ارتباطی در گفتبی. 4-1-5

 و گويدتنها سخن می شخص هر. گويی دونفره استتک ،وگوها اين نوع گفت. تاس شرايطاز  و پريشان انگيزبيانگر ديدي غم

 (.51: 1931نصيري، ) کند کند روي سخنش با مخاطبی است که سخنان او را گوش نمی تصور می

هر  دست آوردن روزي خودبراي به: و من چنين سرودم! گويد تو ابو زيديمن ابو عبيدم، او می: چند به آن بوزينک گفتم   

 (.33: 1933همدانی، )کار گير و در حالتی هرگز منشين ابزاري را به

 وگو ضمن گفت روایت. 4-1-6

روايت،  ،بنابراين. استنقل  قابل ها روايت از زبان يکی از شخصيت از طريقتواند روي صننه نشان دهد،  آنچه نويسنده نمی

 (.51: 1931نصيري، ) دهداست به ما نشان می مهمقارا که در خارج از صننه و نيز خارج از زمان  ايهواقع

                                                 
1
 polyphonic 

2
 monologue 
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پذيرد و دانش گيرد و اندرز میکه پند میاز برادرانم چيزي بر من فرود آمد که در آن پند و اندرز و دانشی است براي کسی   

همدانی، ).. نوشيدماده میاي دينار همراه داشتم و همواره در پگاه و شامگاه بکه از صيمره به بغداد آمدم کيسهجويد و آن اين می

1933 :911.) 

کاري در آن که لباس خجالت و اندوه را پوشيده بودم و دو دامن زيانبا او خداحافظی کردم، در حالی: بن همّام به نقل از حارث   

و اجتنا  از ديدارش  جستن از خانه و منز، ابوزيد گيري و دوريبه همين خاطر، به کناره. کشيدممعامله و تباهی در انديشه را می

 (.926: 1933حريري، )آغاز کردم 

 گویی درونیتک. 4-1-7

است؛ بخشی که در آن ترتير زمانی، نظم منطقی و سانسور  2ها در سطح پيش از گفتارانعکاس ذهن شخصيت 1گويی درونیتک

 ,Humphrey)اند بان جاري نشدهها در اين مرحله معرف احساسات و عواطفی هستند که بر زتصويرها و ذهنيت. مطرح نيست

 (.91: 1935هنرمند، )کند آنکه در قيد قضاوت ديگران باشد، خود را بيان میو شخصيت بی (24-28 :1962

در پيشة خود زبردستی دارد، بلکه استاد است، ناگزير بايد براي او . ستان استگدايی باج[ اين]سوگند به پروردگار کعبه    

 (.911: 1933انی، همد)بخشش تراوش کنی 

 (.153: 1933حريري، )شتابان به سويش برخاستم . شايد درخت آرزويم ميوه داده و شرِ بختم روشن و مهتابی شده باشد   

 وگوی نمایشی گفت. 4-1-8

گيرد و گوينده با صداي بلند با شخص ديگري گويی است که در آن شخصی مخاطر قرار مینوعی از تک 9وگوي نمايشی گفت

گويد و دليل خاصی براي گفتن موضوعی خاص به مخاطبی مشخص دارد که در داستان حضور دارد؛ اما پاسخی می سخن

 (.993-993: 1953ميرصادقی، )شود وگوي رودررو نمی دهد يا وارد گفت نمی

پس از زندگی رستاخيزي . اشيدايد، پس براي آن آماده ببا امروز، فردايی است و شما به گور درآينده. ايدشما بيهوده رها نشده   

 (.211: 1933همدانی، )اي فراهم آوريد است، پس براي آن توشه

. هاي کهنه را رفو کنمسوزنی را به من عاريت داده بود تا لباس[ اين پيرمرد[: ]خطا  به قاضی گفت]دستی کرد جوان پيش   

 (.113: 1933حريري، )ن کنار بيايد که شکسته شدن سوزن را ديد، صلاح نديد که در عوض آن با مزمانی

 دانای کل. 4-1-9

راوي از ذهن شخصيت و از هر . شودهاي مقامات، توسط نويسنده استفاده میوگوي شخصيت اين شگرد ضمن گفت 1داناي کل

؛ بنابراين در کنار کندکند و با قطعيت از افکار ديگران صنبت میگذرد خبر دارد؛ خاطرات او را مرور میآنچه بين او و ديگران می

 (. 93: 1931حري، )گيرد فرآيندهاي ذهنی، حافظة شخصيت هم مورد توجه راوي قرار می

که گويی فهمد و خاموش بود، چنانکه گويی نمیداد چنانگوش می. رانديم، جوانی بالاي سر ما ايستاده بوداز چکامه سخن می   

 (.923: 1933همدانی، !.. )اي جوان: گفتم. خوردافسوس می

دوستی را کاشته است نه دشمنی را، و گروهی را خشنود ساخته و گروهی ديگر را [ تخم]پيرمرد از نگاه جماعت دريافت که    

 (.229: 1933حريري، )خشمگين کرده است 

 
 

                                                 
1
 interior monologue  

2
 pre-speech level  

3
 dramatic monologue 

4
 omniscient point of view 
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 نتيجه
به منظور اعتلاي تفسيرها [ موادبندي و تجزية ويژه در دستهبه]اي غالباً تنليل رايانه( 1: بايد گفتا، اوّ، پژوهش ؤسپاسخ به در 

گاهی تنليل آماري متن براساس عناصر ( 2بخش بوده است؛ گذارانه دربارة سبک ادبی و غيرادبی نتيجه هاي ارزشو ارتقاي داوري

اساس بودن ها بیگونه بررسیآورد و گاهی هم با اجراي اينيک شناخت واقعی از سبک اثر به ارمغان میمند زبانی نقش

نظرية بوزيمان با استفاده از روش آماري ( 9شود و هاي موجود دربارة سبک ادبی يک دوره يا يک نويسندة خاص برملا می يهنظر

دستی اثر و تواند در بازشناسی متون، شناخت و تنليل سبک فردي نويسنده، يکگيري متغيرهاي موجود در متن میو اندازه

ها، تصاوير، مايهسبک عميقاً با دروننظر کرد که توان صرفدر مقابل، از اين واقعيت نمی. انتسا  آن به شخص پديدآور مؤثر باشد

هاي بيانی و احساسی پديدآور و حتی جايگاه متن در سير تکاملی تاريخ ادبيات ساختار کلی اثر، انديشه و منتواي کلی آن، ويژگی

يابد که ميان صورت و منتوا پيوندي معنادار و به توفيق دست می ، زمانی[بوزيمان]شناسی آماري بنابراين، سبک. سروکار دارد

فعل و ( 1: اندآيد سکوت کردههايی که در ذيل میپرداز آلمانی و سعد مصلوح در قبا، پرسشکه نظريهحا، آن. منطقی برقرار کند

نقش و تأثير ( 9اي برده است؟ و ه بهرهنويسنده از اين عناصر زبانی چ( 2شود؟؛ صفت چگونه و بر چه اساس در متن استفاده می

 چرا تنها به دو عنصر فعل و صفت توجه شده است؟   ( 1فعل و صفت در شيوة بيان نگارنده و رويکرد انفعالی متن چيست؟ و 

و  تمامی مقامات همدانی: دهدها نشان میمقامات بررسی شد، يافتهدر  هاها و صفتفعلگستره کمّی در سؤا، دوم پژوهش    

مقامة حريري بيش از  13مقامة همدانی و  15اي که گسترة فعلی در گونهحريري به لناظ کمّی، رويکرد انفعالی بالايی دارند به

که بالاترين کميت است در حالی 51/36و  36/33است؛ بالاترين کميت فعلی در ميان مقامات همدانی و حريري به ترتير % 31

 .است 13/21و  16/13قامات اين دو به ترتير در ميان م[ رويکرد ذهنی]صفت 

ها در مقامات دارد؛ وگو بيشترين سهم را در رويکرد ادبی و افزايش کمّی فعل گفت: در پاسخ به سؤا، سوم پژوهش بايد گفت   

براي بنث  شنودهاي ميان افراد است؛ يعنی دو يا چند شخصيت و هاي مهم داستانی مقامات  توجه به گفتکی از ويژگیچراکه ي

اي زمينه و فضاي موردنياز براي گونهنويس کوشيده است تا بهمقامه. شوندآيند و در پايان کار پراکنده میاي گرد هم میدربارة نکته

ها به نتيجة مطلو ، شخصيت اصلی را به وگو و رسيدن شخصيت ها را فراهم سازد و اغلر پس از گفتگرد آمدن شخصيت

اتفاق [ حرکت] واکنشیوگو هم زيرا در گفت ؛عمل داستانی است وگو در حکم گفت به اين ترتير،. کندمیشکلی از صننه خارج 

 مقامهوگو حالت ايستايی ندارد و پويايی آن به  گفت ،از اين نظر .گيردکه بر اثر صنبت دو نفر با هم صورت می واکنشی افتد، می

وگو منقق  فعل و پياپی آمدنش در جريان گفترتو استفادة گسترده از همدانی و حريري اين جنبش را در پ. بخشدمیتنرک 

دهد؛ دربردارندة ديدگاه مطلق گوينده دربارة موضوع بر پاية برابرانگاري، برترانگاري اند؛ زيرا صفت توضينی دربارة اسم میکرده

در مقابل فعل تعليق و کشش ايجاد و ابرانگاري است؛ پس صفت و توصيف، امري ذهنی و نمايی از انديشة پديدآور است، 

وگويی است،  کند که اين طبيعت و ذات هر گفتوگو می خواننده با متن گفتآفريند، لذا وقتی کند، موقعيت، عمل و حرکت می می

  .کندپذيرد و تداوم زندگی مقامات را تضمين میپس از متن، اثر می. پنداردخود را در زمرة گروه مخاطبان مقامه می

 ها نوشتپی 
ميراث فرهنگی عربای  ( 1: گيري مقامات و سبک خاص آن هستندهاي شکلترين زمينهآيد از جمله مهممواردي که در پی می (1)

وضعيت و واقعيت اجتماعی، سياسی، فرهنگی و اقتصادي قرن چهارم که همراه با افازايش فسااد   ( 2؛ [ويژه فارسیبه]و غير عربی 
کنتر، امور، فراگير شدن تباهی، افزايش فاصلة طبقاتی، ظلم و ساتم بار ماردم و شادت ياافتن فقار        ها درحاکمان، عدم توانايی آن

وضاعيت و  ( 9عمومی بود؛ در نتيجه رنگ تکدي بر هنر و اد  چيره شد، عصاري کاه مقاماه شاکل اماروزي باه خاود گرفات؛         
: 1332فاروخ،  )فنی و متکلف رسائل اخاوانی   نثر( 1؛ (32: 1936و کرمر،  32: 1336حمودي، )هاي روحی و روانی مؤلف  ويژگی
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عصار  [ پارداز وران ساجع ساخن ]شيوة بيان گدايان ( 6شر؛ و هاي عاميانه و غير عاميانة کليله و دمنه و هزار و يکو داستان( 119
 (.115: 2116الکعبی، )عباسی 

ي نخستين مرتبه با همدانی در زبان عربای  رسد برابه نظر می در شناسايی نخستين نگارنده مقامه به زبان عربی اختلاف است؛ (2)
 (.111: 1113قلقشندي، )به عنوان نوع مستقل ادبی پذيرفته شده است 

و إبان منظاور إفريقای،     1113فراهيادي،  )« ذو  کردن و در قالر ريخاتن »به معنی « سبََکَ»واژة سبک عربی است، از ريشة  (9)

سابک را بارهاا باا    ]بان عربی به قارن ساوم هجاري در آثاار جااح       شناسی در زسابقة کاربرد اصطلاح سبک(. ذيل سبک: 1333
و سابقة آن در ايران به قارن سايزدهم   ( 99: 1931فتوحی، )رسد و أبوهلا، عسکري می[ هاي نيک و زيبا همراه آورده است صفت

متارادف  « نماط  طارز، اسالو ، روش، ساياق و   »در اد  عربی و فارسی تعبيرهاي (. 63-69: 1932منجو ، )گردد هجري برمی

خود از ستيلوس يونانی گرفته شده است؛ به معناي آلتی فلزي يا چوبين که توسط آن حروف و  Style. اندکار رفتهبه( style)سبک 
شناسای و ادبياات بار شايوة     اصاطلاح سابک در زباان   (. 111: 1933مهرباان،  )اند کردههاي مومی، نقش میواژگان را بر روي لوح

موقعيات اجتمااعی، سان و جنسايت      شاود کاه بناا باه    فراد در يک بافت معين و براي هدفی مشخص اطلاق میرفتارهاي زبانی ا
سابک، روح ياا ويژگای مشاترک و     : توان گفتيا می(. Leech and M. Short, 1981: 10)کند هاي مختلفی پيدا میگو، جلوه سخن

 (.19: 1933شميسا، )کند می هاي پديدآور است و توجه خوانندة دقيق را جلرمتکرر در آفرينش

گاه اصلی اين علم، آلماان قارن بيساتم    خاست. شناسی به عنوان يک نظام مطالعاتی و دانش مستقل قدمت چندانی نداردسبک (1)

شناس، برآن است تا نقبی به درون متن و کارکردهاي زبانی آن بزناد و اعتباار الگوهااي زباانی را در تادارک بيانش و       سبک. است
شناسای، آمااري و   اي در چهاار قلمارو سانتی، زباان    ي تفسير متن فراهم آورد و براساس ماهيت و موقعيت ميان رشاته بصيرتی برا

 (.126-32: 1931فتوحی، )شود فرهنگی اجتماعی ظاهر می

-کبا طرح و ارائه سب( 1326)، نخستين فردي است که در سا، (A. Busemann)بوزيمان . مطالعات نشان داده ادير آلمانی أ (6)
 .(Antosch, 1969: 57)شناسی آماري امکان مطالعه و تنليل زبان ادبی را به صورت کمّی فراهم آورد 

-تاا هام  ( 1335)در مصر اسات و از ساا،   ( 1319)شناس و آواشناس، متولد شناس، سبکدکتر سعد عبدالعزيز مصلوح، زبان (5)
 (.saadmaslouh.com)اکنون در دانشکدة ادبيات دانشگاه کويت مشغو، به تدريس است 

نامه، بار عاطفی و نامه دارند، حتی شخصيت، شناسدار و پويايند، تاريخ و زندگیبلکه جان. ها ايستا و منجمد نيستندواژه (3)
هاي ادبی و هاي واژگانی در متنتراکم هريک از طيف. کنندفرهنگی دارند و جدا، و انگيزشی مداوم براي تخيل نويسنده ايجاد می

مند يک نوع شناس کاربردهاي برجسته، معنادار و نقشاز اين رو براي سبک. آوردها را پديد میزبانی، زمينة تنوع سبککاربردهاي 
 (.261-213: 1931فتوحی، )واژه يا يک طبقة واژگانی در متن اهميت دارد 

هاي بزرگ ادبی و استخدام يل متنبه عنوان يکی از رويکردهاي آماري، در پی تنل (corpus stylistics)اي شناسی پيکرهسبک (3)

افزارهاي آمارگيري در اين رويکرد توجه منتقدان ادبيات را به خود استفاده از نرم. هاي دقيق زبانی در خدمت سبک استداده
اي بر شک آن دسته از منتقدانی خواهد افزود که معتقدند ماشينی کردن شناسی پيکرهترديد رويکرد سبکبی. جلر کرده است

هاي زبانی متن است اي از کل سازهپيکرة متنی مجموعه. گيردنليل ادبی، سرشت هنري و ارزش خلاقيت ادبی متن را ناديده میت

بخشد و حتی او را از وجود برخی شناس در با  متن اعتبار میهاي شهودي و شمّی سبککه با پشتوانة آماري به دريافت
-سبک. شناس يا منتقد نيايدها هرگز به چشم سبکسازد که ممکن است بدون اين روشها و الگوهاي زبانی متن آگاه میمشخصه

هاي شناسی و نقد و تفسير متن ادبی باشد؛ چراکه تماميت مصالح و دادههاي سبکتواند در خدمت همة شاخهاي میشناسی پيکره

اين پيکره براي رويکرد شناختی بسيار . دهدار میها را در قالر صدها و هزارها دادة دقيق پيش روي منقق قرمتن و سرشت آن
 (.132: 1931فتوحی، )کارگشاست 

بوزيمان دليل اين تفاوت را در سرعت بيان هنگام سخن گفتن و کاهش آن به هنگام نوشتن و فراهم آمادن مجاا، انديشايدن     (3)

 (.36: 1332مصلوح، )داند می
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طرح . ها طراحی کرده استطرح جالبی براي مقايسه آماري سبک (1331)نيز در کتا  سبک داستان ( Leech G)جفري ليچ  (11)

باا  . کناد مند که آمارهاي مربوط به نوشتار دو يا سه نويسنده را با هم مقايسه مای وي مشتمل بر جدولی است از عناصر زبانی نقش
شاود؛  ي ميان سبک سه نويسنده آشاکار مای  هاي معنادارها، تفاوتها و کنايهها، قيدها، استعارهها، اسمها، صفتمقايسة آماري فعل

 (.131: 1931فتوحی، ) کندهاي معنايی و لفظی را نيز روشن میحتی نسبت تقريبی کاربرد انواع فعل، اسم، صفت، آرايه

کناد کاه   اي که بر مقامات حريري نوشته اسات؛ تصاريح مای   در مقام مقايسة مقامات همدانی و حريري، دوساسی در مقدمه (11)
و ( 656: 1955خطيبای،  )نی هم از جنبة داستانی و هام از نظار زيباايی و تناسار بار سابک حرياري رجناان دارد         اسلو  همدا

رسد و آثاارش بسايار   الزمان نمیبديع[ جنبش و انفعا،]حريري، هرگز به اصالت و تازگی »: عبدالجليل در کتا  خود نگاشته است

 (.211: 1935عبدالجليل، )« انگيزدبيشتر از آثار او ملا، می

به قصد ديدار صاحر بن عباد، همدان را به طرف ري ترک گفت اما خيلی زود ( 931)در سا، : خوانيماش مینامهدر زندگی (12)
و همدانی رو به سوي گرگان، نيشابور، سيستان، غزنه و در پايان هارات نهااد و   ( 956: 1936کرمر، )رابطة ايشان به سردي گراييد 

زادگاهش را به قصد پيدا کردن مدينة فاضاله  رسد وي به نظر می (.159-152: 1333النموي، )و بست جا چشم از جهان فردر آن
گرديد تا گمشدة خود را بيابد؛ فراوانی سفرهايش و برخورد با گدايان اي به نقطة ديگر رهسپار میهمواره از نقطه. ترک گفته است
مقاماتش را براساس شارايط منيطای آن دوره   تباهی شهرهاي آن دوره باشد، لذا تواند دليلی بر نابسامانی و باز میو طراران نيرنگ

 .(32: 1936کرمر، )ريزي کرد پی
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